
 

 

 رویا

دو حرکت روی پارالل در ژیمناستیک به اِسم من نامگذاری شده است؛ یکی 

عمومی برای پُشتک نام دارد. سالتو یک اصطلاح « سالتوکومانچی»از آن دو 

ی سالتو، ژیمناست باید حرکت را با تکیه به میلهاست. برای اِجرای کومانچی

وارو بزند و دوباره همان میله بلند شروع کند و بعد از آن دور شود و یک پشتک

 .را جمع کند

ترین حرکت ساده E یشود. درجهبندی میها در ژیمناستیک درجهحرکت

شود. بندی میدرجه Eو سوپر E و B, C, D حرکاتاست و بعد به ترتیب 

ترین حرکت است و در کل، تنها چند ژیمناست در جهان مشکل Eسوپر

ها از حاضر که سالتوانند این حرکت را انجام دهند. حتّی در حالمی

لمپیک 
ُ
گذشته، تعداد کمی ژیمناست سعی در اِجرای  ۶۷۹۱ا

 .ختی استسالتو دارندْ چون حرکت بسیار سکومانچی

***** 

بینم، رویایی که در آن دو دختر جوان با در خواب یک رویای تکراری می

ها لباس شب نازکی به تن دارند شناورند. آنخوابم ای روی تختموهای قهوه
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 دهند. به پشت درازرنگشان را به آرامی تکان میو پاهای ظریف، برهنه و بی

 مانم.می کشم و منتظرمی

دو را نوری ملایم و روشن در بر  ترسم. آنها نمیند و از آناداشتنیدوست

ها بپیوندم. خواهد به آنکند و دلم میمیمسحور خود گرفته است که من را 

ماند که اِنحنای آنْ به لبخند تبدیل هایشان به رُزهای کمرنگی میلب

 ایهای قهوهچشم شود.می
ّ
های ظریفر است. انگشتشان غرق در تفک

رویا تغییر ناگهان بعد  و بندندرود و عهدی پنهان میدر هم فرو می شان

 .کندمی

 هایگشایند. آن حفرهشوند و دهان غارمانندشان را میدخترها نزدیک می

توانم ببینم، تاریکیْ و تنها صدایی که شود. تنها چیزی که میسیاه، باز می

  ت.شنومْ خروش یک اقیانوس پهناور اسمی

دانم که سیاهیْ من را در خود فرو خواهد برد. ترسم، میمیسرد است، 

هایم مانند سربْ سنگین شده و ا استخوانخواهم از بستر برخیزم امّ می

توانم، کنم جیغ بزنم و کمک بخواهم امّا نمیتوانم تکان بخورم. سعی مینمی

 شوریخون و  طعمشود. وحشت اندازد و خفه میصدا در گلویم چنگ می

 .دارد

 دوباره رویا عوض می
ّ
بینم. های کوچکِ رنگی میهشود. در تاریکی جرق

ای از خلٔا هستم. در دخترها در هوا شناورند و من هنوز پیچیده در هاله

از هایی شفافْ پرو های کهربایی، یاقوتی و کبودرنگ با بالرویاهایم پروانه

 های رنگی،د شیشهها ماننشان. آنل یکی بعد دو تا و بعد همهکنند؛ اوّ می

وشنایی کند و رو به ر نشینی میآیند. تاریکی عقبنظر میظریف و شکننده به

 گذارد.می
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حال چیزهای زیادی اند و با اینکنم، خالیکف دست دخترها را نگاه می

میدی، عشق، واژهها، فرصتوعده؛ در خود دارند
ُ
های خشمگین، ها، ناا

ای، گرد افسونگری، روشنی، پارچههای شوق، رومانی، نیرنگ، عروسک

های قرمز، سیم خاردار، تشویق، لبخند مادربزرگم، اشک، هراس، روبان

تمرین، ناسزا، مادرم، حقارت، آمریکا، موسیقی، عطر وانیل، سرپیچی، 

های سیب، لبخند برادرم، خراشیدگی لین بوسه، رقص، نجواها، درختاوّ 

لشکستگی، پوست و باد و امواج، ها، هواپیماها، غروب خورشید، د کف دست

های شکسته، جادو، آغوش پدرم، شکلات، گذرنامه، ها، واژهرقیب

 
ّ
 ...د، پیشنهادهاماهیگیری، سوگواری، تول

را بگیرم. دوباره  شانهایتوانم دستشوم و نمیگاهی در خواب فلج می

از  زناننفسدهم و نفسشود، آب دهانم را قورت میتاریکی از سر گرفته می

کوبد و احساس تنهایی و گمگشتگی پرم. قلبم در سینه میخواب می

کنم مثل کودک، نوجوان و زن جوانی هستم که هرگز کنم. احساس میمی

چیز از گرفتن سرنوشت خود پیدا نکرده و هیچدست فرصتی برای در

 .اش یاد نگرفته استبهرگی، درماندگی و پریشانیهای بیسال

های مملو از حسرتشانْ از مقابل دیدگانم مانند با چشمشبحدخترهای  

 .شوندمحو می

کنم. اجازه گیرم و به آرامی باز میهایشان را میگاهی در رویا، دست

هایی وجود دارد که هایشان سُر بخورد. لحظهدهم زندگی از میان انگشتمی

وقت است که م. آنساز چیز را رها میکنم و همهشهامت خطرکردن پیدا می

تاقم آکنده از پروانه
ُ
 ا

ّ
نگیز میهای رنگیِ حیرتهها و جرق

َ
شود و تاریکی از ا

 .رودمی میان


